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Shiite scholars, based on the inner structure of the verse 67 of Sura Ma'edah, 
and emphasizing the correct narrations set forth in this verse in the hadith 
books of Islamic sects, derived the sovereignty of the Imam Ali after the 
holy prophet of Islam. On the contrary, Sunni interpretations of all periods 
reject this argument. The most important reason is the relation between this 
verse and its adjacent verses. Some of shiite scholars claim that there is no 
connection between verse 67 of Sura Ma'idah and verses before and after it. 
This research shows that The Relationship of Verse 67 Maedeh with verses 
before and after it, has no conflicts with the subject of Imam Ali's 
sovereignty. It is, of course, a solid proof of the existence of such a 
connection. Also, based on the relationship between the verses, the meaning 
of "Velayat" in these verses can be understood. In these verses, the term "Ma 
Unzela" is related to the concept of "Velayat" and including the "Velayat" of 
Allah His messenger and certain believers, is mentioned. 
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  روز 26مدت زمان انجام اصلاحات توسط نويسنده: 
  

  چكيده  
) و با تأكيد بر روايات صحيحي كه 67: دانشمندان شيعه بر اساس سياق دروني آية تبليغ (مائده

جود دارد، ولايت اميرمؤمنان علي(ع) را پس از پيامبر فريقين وذيل اين آيه در كتب روايي 
ر دلايلي ها با تكيه باند. در مقابل تفاسير اهل سنت در تمام دوره(ص) نتيجه گرفتهگرامي اسلام

خي اند. برقرار دارد، از پذيرش اين استدلال سر باز زده» سياق آيات«كه در صدر آنها توجه به 
كنند كه ميان آية تبليغ و آيات قبل و بعد ام پاسخ به اين شبهه ادعا ميدانشمندان شيعه در مق

آن ارتباط معنايي وجود ندارد و لذا اين سياق آيات، از حجيت ساقط است. اين پژوهش نشان 
با ولايت  ين آيهدهد انسجام معنايي آيات قبل و بعد از آية تبليغ، نه تنها تضادي با ارتباط امي

(ع) ندارد، بلكه خود دليلي محكم بر وجود چنين ارتباطي است. همچنين با امير مؤمنان علي
توان به معناي ولايت نيز در همين آيات دست يافت. در اين آيات توجه به دلالت سياق، مي

در ارتباط با مفهوم ولايت به كار رفته و از جاري شدن ولايت خدا بر رسولش » ما آُنزِل«تعبير 
صحبت شده است. در تمام اين سياق، قوم يهود و اعتقاد باطل آنان به و برخي مؤمنان خاصّ 

 .شوندترين دشمنان ولايت معرفي ميعنوان اصلي

  واژگان كليدي

  .ولايت، آية تبليغ، انسجام معنايي آيات، غدير
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  طرح مسئله
ررسي بموسوم شده است، در تفاسير شيعه و اهل سنت مورد » آية تبليغ«سورة مائده كه به  67آية 

فْعَلْ فَما ʮ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لمَْ ت ـَ« هاي مفصّل قرار گرفته است:و بحث
ب در مورد اين آيه در غال. »بَـلَّغْتَ رسِالتََهُ وَ الّلهُ يَـعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ إِنَّ الّلهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْکافِرينَ 

ترين موضوع در تفسير خورد. اما مهمجزئيات در ميان تمامي تفاسير وحدت نظر به چشم مي
» شده ؛ آنچه از جانب ربّ تو بر تو نازلما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک«آية تبليغ، مشخص كردن مصداق 

ما أنُْزلَِ إِليَْکَ «اق باشد و در اين مورد تفاسير شيعه و سنيّ در تقابل با يكديگر قرار دارند. مصدمي
نگ با ابلاغ تمام ساز آن جهت حائز اهميت بسيار است كه در اين آيه، ابلاغ آن هم» مِنْ رَبِّک

  (ص) شمرده شده است.رسالت رسول خدا
محققان شيعه با ضميمه كردن روايات متواتر موجود در منابع فريقين در شأن نزول اين آيه 

مرتبط با ولايت امير مؤمنان علي(ع) پس از رسول  شده است را به مضمون خود آيه، آنچه نازل
؛ 97، ص3، ج1424؛ مغنيه،  344، ص3، ج1372(طبرسي، دانند بزرگوار اسلام(ص) مي

كه اين آيه كـريمه، دربـاره  دارند ). انديشمندان اماميه اتفاق نظر69، ص6، ج1417طباطبايي، 
  جريان غدير نازل شده است. 

 كنندل سنّت اگر چه به روايات مربوط به نزول اين آيه در غدير خم اشاره ميدر مقابل اه
ما أنُْزلَِ «)، در تعيين مصداق 204، ص1تا، جميلاني، بي ؛ حسيني298، ص2، ج1404(سيوطي، 

ها و طرح احتمالات ديگر در اين مورد را با شيعه مخالفند. ريشة اين مخالفت» إِليَْک مِنْ رَبِّک
  در دو دسته خلاصه كرد:  توانمي

، 1421، فخر رازي، 98، ص6، ج1412برخي روايات (به عنوان نمونه: طبري،  دستة اول:
  )؛298، ص2، ج1404، سيوطي، 399، ص12ج

ل ترين دليسياق آيات. فخر رازي و به تبع وي آلوسي، وحدت سياق را محكم دوم: دستة
، آلوسي، 401، ص12، ج1421دانند (فخر رازي، براي مخالفت با نظر شيعه در مورد آية تبليغ مي

  ).335، ص3، ج1415
   دهد:ها چنين پاسخ ميعلامة طباطبايي به اين تشكيك

در دستة اول، روايات نقل شده در تفاسير اهل سنت، ضعيف السند هستند «
و به هر حال چه از حيث سند و چه از جهت دلالت، به هيچ وجه ياراي 

د، داننآية تبليغ را مربوط به ماجراي غدير خم مي مقابله با رواياتي كه
  .)57، ص6، ج1417(طباطبايي،  »ندارند
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علاوه بر اين علامة طباطبايي بر اساس شواهد تاريخي و سياق خود آيه، دلايل بسيار 
نها نكاتي كه ايشان با توجه به آ. كنداعتباري اين احتمالات مطرح ميارزشمندي براي اثبات بي

ارتند از: كند، به اختصار عباق صحيح براي آية تبليغ را ولايت امير المؤمنين معرفي ميتنها مصد
ـ با توجه به زمان نزول آيه و شرايط سياسي اهل كتاب در آن زمان، امر مورد نظر مربوط به 1

تواند مربوط هاي رسول خدا (ص) بيم ايشان هرگز نميـ با توجه به ويژگي2اهل كتاب نيست؛ 
ـ اين احتمال كه آيه در اوايل بعثت 3اي شخصي باشد، بلكه مربوط به دين خداست؛ لهبه مسأ

را تمام دين تا » ما انزل«ـ اينكه 4مجموع دين باشد مردود است؛ » ما انزل«نازل شده و مراد از 
ـ روايات صحيح متعدد فريقين در شأن نزول آيه 5آن زمان بدانيم، مستلزم لغويت كلام است؛ 

، 1417طباطبايي، ( مربوط به ولايت علي بن ابي طالب (ع) است» ما انزل«ر اين دارد كه دلالت ب
  ).64-42، ص6ج

 ترين استدلال اهل سنت است، مفسراناما در پاسخ به استدلال دوم يعني سياق آيات، كه مهم
ية آاند. ايشان بر اين باورند كه شيعه از اساس در حجيت سياق در چنين مواردي تشكيك كرده

ه با مفاد توان بين ظاهر آيتبليغ بايد مستقل از آيات قبل و بعد از خود تفسير شود، چرا كه نمي
، 3، ج1424؛ مغنيه، 344، ص3، ج1372آيات قبل و بعد آن ارتباط معنايي برقرار كرد (طبرسي، 

  ). 69، ص6، ج1417؛ طباطبايي، 97ص
تمامي آيات سورة مائده جزو آخرين آيات  علامة طباطبايي با توجه به اينكه اين آيه و بلكه

نازل شده بر رسول خدا (ص) هستند و در زمان نزول اين آيه يهود و نصارا چندان قدرتي 
نايي تواند از جهت معكند كه اين آيه نميندارند، پيش از آنكه وارد تفسير آيه شود، تصريح مي

ه را متصل به دو آية قبل و بعد از آن با آيات قبل و بعد از خودش يكسان باشد. چرا كه اگر آي
بدانيم، بايد آنچه در آية تبليغ به رسول خدا (ص) امر شده است را امري مرتبط با اهل كتاب در 

 ʮ أَهْلَ الْکِتابِ قُلْ «كه عبارت است از:  اندنظر بگيريم و بگوييم ايشان امر به تبليغ آية بعدي شده
 کَثيراً مِنْهُمْ ما أنُْزلَِ إِليَْکَ وا التَّوْراةَ وَ اْلإِنجْيلَ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَ ليََزيدَنَّ ءٍ حَتيّ تقُيمُ لَسْتُمْ عَلي شَيْ 

. در حالي كه اين موضوع با سياق )68(مائده:  »مِنْ رَبِّکَ طغُْياʭً وَ کُفْرًا فَلا Ϧَْسَ عَلَي الْقَوْمِ الْکافِرينَ 
است، سازگاري ندارد. چون در آن » الناس«كه بنا بر آن نگراني حضرت از جانب خود آية تبليغ 

اي نيست كه چنين خطري از ناحية آنها احساس گردد (طباطبايي، زمان شرايط اهل كتاب به گونه
  ).43ـ42، ص6، ج1417

سد، ردر آية تبليغ كامل به نظر مي» ما انزل«در مورد مصداق  الميزاناگرچه استدلال صاحب 
  دو سؤال اساسي در اين مورد وجود دارد:
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اول اينكه چرا ظاهر آيه مطلق و كليّ است، در حالي كه موضوعي خاص مورد نظر است؟ 
وان تكند و تنها از طريق قرائن خارج از متن ميآيا قرآن به موضوعي كه بايد ابلاغ شود اشاره نمي

  به آن پي برد؟ 
ين آيات مربوط به اهل كتاب قرار بگيرد؟ آيا اين چينش را دوم اينكه چرا اين آيه بايد در ب

بايد بدون حكمت تلقي كنيم و از مواردي بدانيم كه چينش آيات به امر رسول خدا (ص) انجام 
نشده است؟ اين در حالي است كه غالب محققين به چينش آيات سور قرآن در زمان حيات 

 239ـ237و  38، ص1، ج1408ر.ك: زركشي،  رسول خدا (ص) اعتقاد دارند (در منابع اهل سنت
، و در منابع شـيعه 213ـ209، صص1، ج1363؛ سيوطي، 10ـ9تا، صص؛ عسقلاني، بي256و 

، 1392؛ خـويي، 166، ص1417؛ شرف الدين، 110، ص1، ج1372ر.ك: طبرسي، 
، 1360؛ حجتـي، 281، ص1362؛ راميار، 27، ص1، ج1417؛ طباطبايي، 325ـ323صص
  ).232ـ231صص

سورة مائده، نشان دهد با فرض  67مقالة حاضر قصد دارد با تبيين سياق آيات شامل آية 
كه در  در اين آيه همان است» ما أنُْزلَِ إِليَْک مِنْ رَبِّک«پيوستگي و انسجام معنايي آيات، مصداق 

يگري كه د تفاسير شيعه ذكر شده است. بلكه چه بسا بتوان سياق آيات را در كنار دلايل متعدد
ترين ادلهّ براي اثبات حقانيت تفاسير شيعه در مورد اين آيه پيش از اين بيان شده، يكي از محكم

  دانست. 
بنابراين اين نوشتار درصدد بررسي شواهد تاريخي يا روايات ذيل آيات، چه از جهت سند 

. انجام شده است هاي مفصليو چه از نظر دلالت، نيست؛ چرا كه پيش از اين در اين موارد بحث
بلكه پس از بيان اقوال، سعي شده است با تكيه بر انسجام معنايي آيات، فضاي كليّ كلام مشخص 
شود و بر اين اساس مفاهيم موجود در آيات تبيين گردد. پس از تبيين دقيق مفاهيم درون آيات 

  تطبيق آن بر مصاديق خارجي بسيار آسان خواهد بود.

  اق در تفاسير و حجيّت آن. سابقه استفاده از سي1
هايي از توجه به بافت معنايي آيات در فهم مراد، حتي در زمان صحابه و تابعين نقل شده نمونه

). در ميان دانشمندان مسلمان براي نخستين بار، ابن ادريس 260، ص1905است (اصفهاني، 
به كار برد » لرسالها«را در معنايي نزديك به معناي امروزي آن در كتاب » سياق«شافعي واژة 
اند د). زركشي دلالت سياق را از راهگشاترين قرائن در تبيين مراد متكلم مي62تا، ص(شافعي، بي

). فخر رازي نيز 200، ص2، ج1957شمارد (زركشي، و غفلت از آن را سبب اشتباه در فهم برمي
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، 1421، د (فحر رازيمعتقد است بيشترين لطايف قرآن در ترتيبات و روابط بين آيات قرار دار
  ).110، ص10ج

در معناي لفظي و اصطلاحي سياق، اقوال مختلفي وجود دارد. منظور از سياق در اين نوشتار 
نوعي خصوصيت و فضاي معنايي است كه از قرار گرفتن كلمات و جملات در كنار هم به دست 

). به 64، ص1389، اسعدي، 62، ص1419آمده و در مفهوم عبارت، اثرگذار است (سلوي، 
ساز ظهور كلام در يك معناي ها و جملات است كه زمينهعبارتي سياق، چينش خاصي از واژه

تواند از سياق جملات درون شود. واضح است كه سياق در قرآن از نظر گستره ميخاص مي
  يك آيه آغاز شود و تا حد سياق آيات وسعت يابد. 
جز در مواردي اندك مطابق با ترتيب نزول  محمد هادي معرفت ترتيب كنوني آيات قرآن را

). پس جز 280، 1داند و لذا اعتقاد دارد كه اصل بر وحدت سياق آيات است(معرفت، آيات مي
در مواردي كه دليلي روشن بر عدم تطابق ترتيب نزول آيات با ترتيب چينش آن در دست باشد، 

تر يشكار گرفت. علامه طباطبايي چنانكه پتوان به اصالت سياق استناد كرد و قرينة سياق را به مي
اند دنقل شد، وجود ارتباط معنايي آشكار بين اجزاء يك سياق را نيز در حجيت سياق شرط مي

). از طرفي از آنجا كه حجيت دلالت سياق ريشه در حجيت ظواهر 42، ص6، ج1417(طباطبايي، 
شود. اق از حجيت ساقط ميدارد، هر زمان دلالت سياق با دلالت نصيّ معارض باشد، سي

  ) 64، ص1388(نجارزادگان، 
با توجه به اين چند ملاك، حجيت سياق آيات تا حدي وابسته به فهم مفسر از آن است. 
چه بسا مفسر به خاطر پوشيده ماندن برخي موضوعات در فهم سياق، به ارتباط مفهومي بين 

  آيات پي نبرد و آن سياق را فاقد حجيت بداند. 

  در آية تبليغ» ما انزل«مفسران اهل سنت در مورد مصداق  گاه. ديد2
پيش از بررسي سياق آيات مشتمل بر آية تبليغ، به اقوال مختلف فريقين ذيل اين آيه اشاره 

 در آية تبليغ در تفاسير اهل سنت اقوال متفاوتي» ما انُزلَِ اليک من ربّک«شود. در مورد مصداق مي
  خورد.به چشم مي

  (ص) نازل شدهتمام آنچه بر رسول خدا. 2-1
بسياري از محققان اهل سنت اعتقاد دارند ابلاغ تمام آنچه تا پيش از نزول آيه بر رسول خدا 

، 12، ج1421(ص) نازل شده يا تمام احكام الهي، در اين آيه به ايشان امر شده است (فخر رازي، 
). بنا بر اين ديدگاه، رسول 258، ص6، ج1418، زحيلي، 360، ص3، ج1417، آلوسي، 399ص
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خدا (ص) پيش از اين آيه از ابلاغ احكام و معارف نازل شده بيم داشتند و در اين آيه خداوند 
دهد. روايات حاكي از نازل شدن اين آيه در خلال در مورد حفاظت ايشان از كفار ضمانت مي

نزول  هايي كه شأننين نقلسوء قصد كفار به جان ايشان كه در تفاسير اهل سنت ذكر شده، همچ
آيه را دربـاره حـراست پيامبر اكرم (ص) توسط عباس، عـموي حـضرت يا برخي ديگر از 

، 1363، ؛ سـيوطي199، ص6، ج1412كنند (طبري، دانند، همين ديدگاه را تأييد ميمسلمانان مي
  ).17، ص3ج

  . حكم وجوب جهاد2-2
كند اين است كه آيه دربارة منافقاني اين آيه ذكر مييكي از احتمالاتي كه فخر رازي در مورد 
اند و پيامبر (ص) از ترغيب آنها به جهاد خودداري دادهاست كـه نـسبت به جهاد كراهت نشان مي

اين احتمال علاوه بر اينكه با قرائن مختلف پيرامون آيه تناسبي ندارد، در هيچ يك . فرمودندمي
  ). 399، ص12، ج1421(فخر رازي،  از منابع متقدم نيز مشاهده نشد

  . موضوعي در مورد اهل كتاب و خصوصا يهوديان2-3
اين قول اهل سنت بر خلاف سه قول قبلي كه بيشتر بر رواياتي با سندهاي ضعيف تكيه داشتند، 

ا در اين آيه ر» ما انزل«شود. فخر رازي مصداق به اعتقاد خود اهل سنت با سياق آيات تأييد مي
ند. كها و مكرهاي يهوديان را بيان مياز مقاتل بن سليمان نقل شده، بر ملا كردن خيانتچنان كه 

گويد در حالي كه بسياري از آيات قبل و بعد از اين آيه در ارتباط با يهود و نصارا هستند، او مي
 دمحال است كه اين يك آيه در آن ميان مربوط به ماجرايي متفاوت، از جمله ماجراي غدير، باش

  ).401، ص12، ج1421؛ فخر رازي، 492ـ491، ص1، ج1420(مقاتل بن سليمان، 
توان برخي احتمالات ديگر مطرح شده در تفاسير اهل سنت را نيز ذيل همين ديدگاه مي

دهد كه آنچه در مورد حكم جاي داد. طبق اين احتمالات خدا در اين آيه به پيامبرش دستور مي
تند از خواسشده است را ابلاغ كند. با اين توضيح كه يهوديان مي رجم يا قصاص بر ايشان نازل

حكم رجم زناي محصنه كه در تورات آمده بود، سر باز زنند و حكم به تازيانه را جايگزين آن 
كنند و با اين قصد گروهي را نزد رسول خدا (ص) فرستادند تا از ايشان سؤال كنند و در چنين 

، 1420اند (بغوي، ابه اين ماجرا را در مورد قصاص نيز نقل كردهشرايطي اين آيه نازل شد. مش
). اين احتمالات نيز از آنجا كه به نوعي با اهل 48، ص12، ج1421؛ فخر رازي، 51، ص2ج

  كتاب در ارتباطند، با آيات قبل و بعد سازگاري دارند.
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   (ع)در راستاي فضيلت امير مؤمنان علي. موضوعي 2-4
ز (ع) نيطالببه روايات حاكي از نزول اين آيه در شأن امام علي بن ابي در تفاسير اهل سنت،

شود. در مصادر اهل سنت، احاديثي متعدد از صحابه و تابعين با اين مضمون به چشم اشاره مي
، 1، ج1411؛ حسكاني، 92، ص4، ج1422؛ ثعلبي، 239، ص1424خورد (ابن مردويه، مي
، 1404؛ سيوطي، 173، ص4، ج1419؛ فخر رازي، 85، ص2، ج1398؛ ابن عساكر، 255-249ص
  ). 119، ص1، ج1422؛ قندوزي، 117، ص3ج

اكثر مفسران اهل سنت به ذكر اين قول كه همان قول مختار شيعه است، در كنار اقوال ديگر 
اند و حتي فخر رازي، به خلاف شيوة معمول خود به نقد آن نپرداخته است بسنده كرده

، 1415؛ آلوسي، 400ـ399، ص12، ج1421؛ و نيز نك. فخر رازي، 21ص ،1383(نجارزادگان، 
  ).287، ص6ج

  . بررسي سياق آياتِ آية تبليغ3
شود. در گام اول سياقِ دروني خود آية تبليغ بررسي در ادامه، اين بررسي در سه گام انجام مي

شود و نهايتا در ميشود. در گام دوم به اين آيه در ميان دو آية قبل و بعد از خودش توجه مي
  پارچه مطالعه خواهد شد.سورة مائده به صورت يك 68تا  51گام سوم آيات 

  سورة مائده 67. گام اول: بررسي سياق دروني آية 3-1
  آيد:سورة مائده، نكات زير به دست مي 67از توالي جملات درون آية 

ُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسوَ ا«ـ رسول خدا (ص) مأمور به ابلاغ موضوعي شده است. عبارت 1 » للهَّ
  دليل بر وجود خطر جدّي از ناحية مخالفان اين ابلاغ است.

را كه در تهديد رسول خدا (ص) نيست؛ چ» وَ إِن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََه«ـ مراد از جملة 2
موضوع نازل شده به قدري اي وجود ندارد. اين جمله بيانگر آن است كه مورد ايشان چنين شائبه

مر ثاهميت دارد كه عدم ابلاغ آن معادل با ابلاغ نكردن تمام رسالت رسول خدا (ص) يا سبب بي
يم، بگير» ما انزل«را » رسالته«اينكه مرجع ضمير در البته لازم به ذكر است  ماندن آن همه است.

رح شده بيشتر و احتمال مط است (براي تفصيل» ربّ «مستلزم لغويت كلام است؛ لذا مرجع ضمير 
  ).44-42صص، 6ج ،1417 طباطبايي، :توسط فخر رازي و پاسخ آن ر.ك

عَلْ وَ إِن لمَّْ تَـفْ «تواند تمام دين باشد، چرا كه در اين صورت جملة نمي» ما انزل«ـ منظور از 3
تو نازل شده  تمام آنچه بر اگر«اي لغو خواهد بود؛ مانند اينكه گفته شود: جمله» فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََه

  .)44، ص6، ج1417(طباطبايي،  »ايتو نازل شده را ابلاغ نكرده را ابلاغ نكني، تمام آنچه بر
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رسد اين احتمال كه آيه ـ گذشته از شواهد روايي بسيار، از ظاهر خود آيه نيز به نظر مي4
يار، رسول خدا (ص) بر در اوايل دوران بعثت نازل شده باشد، مردود است. بنا بر شواهد بس

اند و در آن دوران هنوز ديني اند، بلكه نگران از بين رفتن دين خدا بودهجان خود بيم نداشته
  )44، ص6، ج1417طباطبايي، تبليغ نشده تا نگراني از بين رفتن آن مطرح باشد. (

 شده، فقطـ خطري كه در زمان قدرت يافتن اسلام در راستاي نابودي دين احساس مي5
توانسته از ناحية درون خود مسلمانان بوده باشد. لذا مضمون آنچه بايد ابلاغ شود، چيزي مي

رفته كه مورد مخالفت بسياري از درون جامعة اسلامي قرار گيرد. ابلاغ احكام است كه بيم آن مي
  توانند چنين خطري را در پي داشته باشد. فرعي نمي

  سورة مائده 68تا  66. گام دوم: بررسي آيات 3-2
  سورة مائده شامل آية تبليغ و دو آية قبل و بعد از آن هستند:  68تا  66آيات 
نْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ مِ وَ لَوْ أنََّـهُمْ أقَامُوا التَّوْراةَ وَ اْلإِنجْيلَ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْهِمْ مِنْ رđَِِّمَْ لأَکَلُوا مِنْ فَـوْقِهِمْ وَ «

بِّکَ وَ إِنْ لمَْ تَـفْعَلْ تَصِدَةٌ وَ کَثيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَـعْمَلُونَ  * ʮ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَ مِنْهُمْ أمَُّةٌ مُقْ 
 ʮ ْهْلَ الْکِتابِ لَسْتُمْ أَ فَما بَـلَّغْتَ رسِالتََهُ وَ الّلهُ يَـعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ إِنَّ الّلهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْکافِرينَ  *  قُل

 ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ ءٍ حَتيّ تقُيمُوا التَّوْراةَ وَ اْلإِنجْيلَ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَ ليََزيدَنَّ کَثيراً مِنْهُمْ عَلي شَيْ 
  »رَبِّکَ طغُْياʭً وَ کُفْرًا فَلا Ϧَْسَ عَلَي الْقَوْمِ الْکافِرينَ 

صحبت از اين است كه اهل كتاب لازم است دو موضوع را اقامه كنند:  68و  66آية در دو 
را. از همين شيوة بيان قرآن مشخص » ما أنُْزلَِ إِليَْهِمْ مِنْ رđَِِّم«اول كتاب آسماني خود را؛ دوم 

ان است. ي آسماني ايشهاموضوعي غير از كتاب» ما أنُْزلَِ إِليَْهِمْ مِنْ رđَِِّم«شود كه در اين آيات، مي
رضي شد و يا اگر با غچرا كه اگر تمام يا قسمتي از تورات يا انجيل مد نظر بود، يا نبايد ذكر مي

  شد، لازم بود به آن موضوع تصريح شود؛ نه اينكه به شكل مبهم طرح گردد. مانند تأكيد بيان مي
هاي آسماني آنها در كتاب اين در حالي است كه كليّات تمام احكام و قوانين ثابت اديان،

هاي آسماني نازل شده بوده و آنها امر آمده است. پس براي اهل كتاب، موضوعي علاوه بر كتاب
توان نتيجه گرفت آنچه در آية مياني يعني به اقامة آن موضوع شده بودند. لذا به دلالت سياق مي

وعي اند، موضامر به ابلاغ آن شدههمان آية تبليغ، بر رسول گرامي اسلام (ص) نازل شده و ايشان 
  خارج از كتاب آسماني ايشان يعني قرآن است.
هاي آسماني و موضوعي ديگر كه خارج از آنهاست خداوند در فضايي از كلام كه بين كتاب

كند كه نزول موضوع دوم را ابلاغ كند. در نتيجه تمايز قائل شده است، به رسول االله (ص) امر مي
ت اهل مانند مذمّ» ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک«كه محققين اهل سنت براي مصداق تمام احتمالاتي 
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ه ب اند، دقيقا با استناد به سياق آيات مردود است.كتاب، احكام كلي و جزئي دين، ... مطرح كرده
، داعتقاد شيعيان در غدير بعد از اين كه تمام قرآن و احكام و قوانين آن به مردم ابلاغ شده بو

رسول االله(ص) مأموريت داشتند كه مقولة ديگري را ابلاغ كنند كه همان ابلاغ ولايت علي بن 
  (ع) است.طالبابي

زهاي پاياني كه در رو» کتاب الله و عترتی«با اين بيان، در اين سه آيه عبارتي ديگر از تعبير 
) از 1393شانظري، ؛ 42تا، صعمر رسول خدا (ص) در حديث متواتر ثقلين (شرف الدين، بي

شوند، اين احتمال اي كه اگر چه هرگز از هم جدا نمييابيم. دو مقولهشود را ميايشان نقل مي
وجود دارد كه گروهي به يكي از آن دو اكتفا كنند و مسلمانان را به انحراف بكشانند. انطباق 

ين آن دو دهندة ارتباط بتواند نشانتقريبي زمان صدور حديث ثقلين با زمان نزول آية تبليغ، مي
  باشد.

 ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ «آيد كه اشكال بزرگ اهل كتاب، در ازاي موضوع برمي 68از سويي از آية 
 گويد اگر كتاب آسماني وشان. چون پس از اين كه به ايشان مياست، نه كتاب آسماني» رَبِّک

بر طغيان » نْ رَبِّکَ ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِ «فرمايد كه نكنيد، هيچ نداريد، ميرا اقامه » ما أنُْزلَِ إِليَْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ «
و » کُمْ مِنْ رَبِّکُمما أنُْزلَِ إِليَْ «در امتداد » ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ «و كفر آنها افزود. بنابراين، اولا بايد 

. هم در قبال اين موضوع باشد در حقيقت تكامل يافتة آن باشد. ثانيا مشكل اصلي اهل كتاب
ما «اند و پس از ابلاغ رسول االله (ص) به گويا آنها از ابتدا در قبال اين مقوله طاغي و كافر بوده

  اند.، بر اين طغيان و كفر اضافه كرده»أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک
- ة كتابدر واقع آنچه در اين سه آيه موضوع اصلي سخن خداست، اين است كه حتي اقام

تري نيز وجود دارد كه نازل شده و هاي آسماني براي رستگاري كافي نيست؛ بلكه موضوع مهم
بايد اقامه شود. در اين جايگاه به عنوان بدترين رفتار در قبال اين موضوع، رفتار اهل كتاب 

اشند. بشود. رفتاري كه قائلين به آن احتمالا بايد به كافي بودن كتاب آسماني معتقد معرفي مي
ول در زمان رحلت رس» حسبنا كتاب االله«جالب اينكه چنين تفكري در صدر اسلام نيز با شعار 

  ). 9، ص7، ج1401بزرگوار اسلام (ص) بروز كرد (بخاري، 
شود مسألة ديگر در اين سه آيه اين است كه از كنار هم قرار گرفتن آيات مشخص مي

 دليل اين هستند و اصلا» ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک«به اقامة  مسلمانان نيز، علاوه بر اقامة قرآن، مأمور
- ابلاغ به مسلمانان همين است. صرف نظر از مصداق آنچه مسمانان و اهل كتاب علاوه بر كتاب

اند، در ميان اهل سنت بر خلاف شيعه اساسا موضوعي كه هاي آسماني امر به اقامة آن شده
  نياز نشوند، مطرح نيست. و با وجود قرآن، مسلمانان از آن بي زيرمجموعة آيات قرآن نباشد
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براي اينكه اين اعتقاد باطل اهل كتاب بيشتر تبيين شود لازم است كه وارد گام سوم بررسي 
مده، دقيقا به آ 68كه در آية  »وَ ليََزيدَنَّ کَثيراً مِنْهُمْ ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ طغُْياʭً وَ کُفْرًا«شويم. جملة 

، اين اعتقاد يهود 64نيز در مورد يهود آمده است. در ادامه و در بحث آية  64همين شكل در آية 
  بيشتر روشن خواهد شد. » ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک«و نيز ماهيت 

  سورة مائده 68تا  51. گام سوم: بررسي آيات 3-3
اين سوره، از جهت معناي در يك راستا  68تا  51رسد آيات تر به نظر ميدر يك نگاه كلان

  دهند.هستند و يك سياق را تشكيل مي

  ؛ موضوع بحث در آغاز اين سياق»ولايت. «3-3-1
أَوْليِاءُ  ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْليِاءَ بَـعْضُهُمْ « شود:آغاز مي 51اين سياق با آية 

مُْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الّلهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظاّلِمينَ بَـعْ  فضاي صحبت حاكي از اين . »ضٍ وَ مَنْ يَـتَوَلهَّ
يهود و نصارا درآيند. يكي از » ولايت«است كه جماعتي از بين مسلمانان تمايل دارند كه تحت 

است. در اين مورد در تفاسير اقوالي موضوعات مهم در اين آيه مشخص كردن معناي ولايت 
خورد. بعضي ولايت را در اين آيه صرفا به معناي محبت و دوستي يا به مختلف به چشم مي

). در مقابل برخي نيز ولايت 384، ص12، ج1421اند (فخر رازي، معناي ولايتِ نصرت گرفته
ايي، دانند (طباطبباشد، ميگفته نيز تواند شامل موارد پيشرا به معناي مطلق نزديكي، كه مي

رسمى در بين اقوام عرب و بين  ،ولايت نصرتلازم به توضيح است كه ). 369، ص5، ج1417
 شدند كه در شرايط نياز يكديگر را ياريپيمان ميكه بر اساس آن دو قبيله هم يهود و نصارا بوده

  ).369ص، 5ج ،1417 طباطبايي،ر.ك: كنند (
ر اين مورد، قرائن خارجي است، كه با توجه به تكية اين پژوهش ها دملاك بسياري از بحث

بر دلالت سياق آيات از ورود به آنها اجتناب شده است. اگر سياق دروني خود آيه ملاك قرار 
مُْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم«گيرد، ولايت بايد معنايي داشته باشد كه با جملة  بر سازگار باشد. بنا  »وَ مَنْ يَـتَوَلهَّ

اين جمله اگر كسي از مسلمانان تن به ولايت يهود و نصارا دهد از آنها خواهد بود. چنين ولايتي 
ود شتواند دوستي و محبت آنها باشد؛ اگر چه دوستي و محبت تا حدي سبب نزديكي مينمي

). اما براي مشخص شدن معناي ولايت در اين آيه بايد ادامة 371، ص5، ج1417طباطبايي، (
  سياق مورد بررسي قرار گيرند. آياتِ



  303    / مؤمني و ضياءفر                                               واكاوي مفهومي و مصداقي آيه تبليغ بر اساس دلالت سياق

طرف ديگر اين  55خداوند در ادامة اين آيات و پس از نفي ولايت يهود و نصارا، در آية 
ا وَليُِّکُمُ الّلهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ «كند: نهي را بيان مي الزَّکاةَ وَ هُمْ  إِنمَّ

  ».ونَ راکِعُ 
ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيَهُودَ «توان در ادامة هم دانست: را مي 55و  51در واقع آيات 

ا وَليُِّکُمُ الّلهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ  از ولايت  51ند در آية خداو...».  وَ النَّصاري أَوْليِاءَ ... إِنمَّ
سرانجام افرادي از بين مسلمانان را  54تا  52كند و پس از آن در آيات يهود و نصارا نهي مي

به ولايت خدا و رسولش و گروهي  55كند كه اين نهي را نافرماني كنند. سپس در آية بيان مي
سرانجام مؤمنيني را  56مايد؛ و در آية فركه اقامة نماز كنند و در حال ركوع زكات دهند، امر مي

كند كه اين ولايت را بپذيرند.  با اين توضيح، پيوستگي معنايي اين شش آيه روشن بيان مي
  شود. مي

به يك معنا به كار رفته باشد.  55و  51با توجه به اين پيوستگي، ولايت بايد در آيات 
ائي غ قائل به وحدت سياق نيستند. علامه طباطبمفسران شيعه در مورد اين آيات نيز مانند آية تبلي

  نويسد: در اين باره مي . ويبين اين آيات وحدت سياق نيستكه  معتقد است
)، تنها مؤمنان را از ولايت كفار نهى مى كند 55آيه قبل از آية ولايت (آية «

و منافقان را كه در دل كافرند، به اين رذيله كه در كمك كفار و جان بدارى 
آنان سبقت مى جويند سرزنش مى كند، بدون اين كه روى سخن متوجه 
كفار گردد؛ به خلاف آيات بعد كه پس از نهى مسلمين از ولايت كفار 

دهد رسول خدا مطلب را به گوش كفار برساند و اعمال زشت دستور مي
  ). 6، ص6، ج1417(طباطبايي، » آنان را گوشزد كند

مع آمده كه ج» اولياء«ه در آيات قبل و بعد آية ولايت، كلمه آيت االله جوادي آملي نيز اينك
 داند كه اين آيات بابه صورت مفرد آمده را نشان از اين مي» وليّ«است، ولي در آية ولايت لفظ 

). اين پژوهش تلاش 29-28، ص1383اند و در يك سياق نيستند (جوادي آملي، هم نازل نشده
  كند كه ارتباط معنايي بين آنها را روشن كند. كند بياني از اين آيات ارائهمي

توان به معاني محبت و دوستي، نصرت يا حتي به معناي مطلق هر نمي 55ولايت را در آية 
گونه نزديكي دانست. چرا كه در اين آيه ولايت منحصر به خدا و رسولش و گروهي از مؤمنان 

جازة دوستي يا نصرت را منحصر شود كه خصوصياتشان در آيه ذكر شده است و هيچ كس امي
  داند. به اين افراد نمي

لذا بايد وجهي از معاني ولايت در اين سياق آيات لحاظ شود كه با اين مطلب سازگار 
باشد. اين ولايت بايد ولايتي باشد از جنس ولايتي كه تنها خدا و رسول خدا (ص) بر مؤمنان 
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اند. ولايت در توصيف شده 55ت كه در آية دارند و پس از رسول خدا تنها شايستة گروهي اس
در امور اجتماع دانست. خدا از مومنان » سالاريقافله«يا » بريراه«توان به معناي اين آيات را مي

خواهد كه افسار جامعه را به دست اهل كتاب نسپارند و تفكر آنها را حاكم بر خود نكنند؛ مي
  دي خاص از بين اهل ايمان باشند.بري خدا و رسولش و افرابلكه فقط تحت راه

  . ارتدادي به وسعت تمام قوم3-3-2
فضايي ترسيم شد كه در آن در يك سو ولايت خدا و  56تا  51پس به طور خلاصه در آيات 

رسولش و مؤمنيني خاصّ قرار دارد و در سويي ديگر ولايت اهل كتاب؛ اما دقيقا مشخص نيست 
  اند. فضا مسلمانان امر به پذيرش ولايت خدا شده كه اين ولايت به چه معناست. در اين

آيد، منظور اجتناب از پذيرش صحبت از ارتداد از دين به ميان مي 54در نتيجه وقتي در آية 
ولايتي است كه خدا به آن امر كرده است. اين مطلب هم در نزديك شدن به معناي ولايت در 

يا ولايت نصرت معنا كنيم، به اين معناست  اين سياق راهگشاست. چرا كه اگر ولايت را دوستي
كه اگر مسلماني با اهل كتاب رابطة دوستي برقرار كند يا عقد ولايت نصرت منعقد نمايد مرتدّ 

  است. 
شود، اين است كه خداوند در اين آيه در راستاي برداشت مي 54نكتة ديگري كه از آية 

 فَسَوْفَ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دينِهِ  ʮ«فرمايد: نهي از پذيرش ولايت يهود و نصارا مي
دا قومي ...؛ اي اهل ايمان، اگر هر كس از شما از دينش برگردد، خ ϩَْتيِ الّلهُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهُمْ وَ يحُِبُّونهَُ 

كته اينجاست كه ن». ديگر را خواهد آورد كه دوستشان دارد و آنها نيز او را دوست دارند ... 
گويد، به اين معناست كه گروهي كه احتمال ارتدادشان سخن مي» قوم«وقتي خدا از آوردن يك 

رود نيز بايد در حد كلّ قوم باشند؛ چرا كه معنا ندارد خدا يك قوم را جايگزين چند نفر مي
د، به معدود كند. حال مگر چه موضوعي در بين است كه تمام قوم عرب كه مخاطب آيه هستن

  سبب نافرماني در قبال آن در معرض خطر ارتداد قرار دارند؟
اين مسأله تنها با نظرية شيعه در مورد اين آيات سازگار است. بنا بر اينكه آيات مربوط به 
ولايت و جانشيني امير مؤمنان علي(ع) پس از رسول خدا(ص) باشند، عدة كثيري از مسلمانان 

   و از ولايت امير مؤمنان (ع) سر باز زدند.در اين مورد به بيراهه رفتند 

  »ما أُنْزِلَ«به بعد و ارتباط آن با  57. پيگيري موضوع ولايت در آيات 3-3-3
يابد و همچنان موضوع همان ادامه مي 57اين آيات با يك خطاب ديگر به اهل ايمان در آية 

ذينَ أوُتوُا الْکِتابَ مِنْ ذينَ اتخََّذُوا دينَکُمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِنَ الَّ ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الَّ «ولايت است: 
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باز هم مؤمنين از اينكه ولايت  58و  57در آيات ». قـَبْلِکُمْ وَ الْکُفّارَ أَوْليِاءَ وَ اتَّـقُوا الّلهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ 
رفتاري از اهل كتاب مورد نكوهش قرار شوند. در اين دو آيه اهل كتاب را بپذيرند، نهي مي

عيد گيرند. بسيار بدهند و دينشان را به بازي ميگرفته است؛ آنها مؤمنان را مورد استهزاء قرار مي
، آيات بين آنها در همان 57و  51رسد با وجود اين مقدار قرابت معنايي بين آيات به نظر مي

  راستا نباشند.
رسد تقابلي كه بين مؤمنان و اهل كتاب وجود دارد، ميبه نظر  58و  57از مضمون آيات 

از  است. لذا نبايد تصور شود گروهي» فرهنگي و علمي«تقابلي سياسي يا نظامي نيست؛ بلكه 
ت. اند، از بيم قدرت نظامي يا سياسي آنهاسمسلمانان كه متمايل به پذيرفتن ولايت اهل كتاب شده

رهنگي اهل كتاب و نفوذ آنها در ميان مسلمانان از اين بلكه اين آيات حاكي از قدرت علمي و ف
جهات است. توجه به اين نكته، راه را براي فهم آيات بعدي و انطباق آنها بر شرايط جامعة 

  سازد. هاي پاياني حيات رسول خدا (ص)، هموارتر ميمسلمانان در سال
قُلْ ʮ « كنند:ش ميشود كه اهل كتاب به چه علت مؤمنين را سرزنمشخص مي 59در آية 

  ».أَکْثَرکَُمْ فاسِقُونَ  أَهْلَ الْکِتابِ هَلْ تَـنْقِمُونَ مِنّا إِلاّ أَنْ آمَنّا ʪِللهِّ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْنا وَ ما أنُْزلَِ مِنْ قـَبْلُ وَ أَنَّ 
اختلاف در آيات قبلي به صراحت بيان شده بود: اهل كتاب مدّعي ولايت بودند و برخي 

انان نيز به آنها متمايل شده بودند. اما در اين آيه تعبيري جديد، براي نخستين بار در اين از مسلم
ه است. اما آنچ» ما أنُزِْلَ منِْ قَبْلُ«و » ما أنُزْلَِ إِليَْنا«رود؛ صحبت از ايمان به سياق آيات به كار مي

، مقولات نا بر آيات قرآنبر مؤمنان نازل شده چيست؟ آنچه بر پيشينيان نازل شده بوده چيست؟ ب
، آل 213و  185بقره: ( هاي آسماني، كتاب)124، آل عمران: 97بقره: ( بسياري مانند ملائك

شوند. مي» نازل... «) و37انعام: ( ، آيات)115و  114و  112مائده: ( ، مائدة آسماني)3عمران: 
افت. ن صحبت شده را دريپس در اين سياق بايد با تكيه بر آيات قبلي، موضوعي كه از نزول آ

» آنچه نازل شده«اما تمام آيات قبلي در ارتباط با پذيرش ولايتي خاص از جانب خدا بود، لذا 
  اي در راستاي موضوع ولايت است. ترديد مقولهبي

ما أنُْزلَِ «هاي با واژگاني بسيار مشابه، به صورت 68تا  59جالب اينكه اين تعبير در آيات 
، »ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک«، »ما أنُْزلَِ إِليَْهِمْ مِنْ رđَِِّم«، »ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک«، »أنُْزلَِ مِنْ قـَبْلُ ما «، »إِليَْنا

ن مسأله اين هفت بار به كار رفته است. همي» ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک«، »ما أنُْزلَِ إِليَْکُمْ مِنْ رَبِّکُم«
  كند. موضوعي خاص باشد را تقويت مي» آنچه از جانب ربّ نازل شده«كه مراد از  احتمال

ايد كه موضوعي خارج از قرآن است، ب» ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّک«به اين ترتيب روشن شد كه 
سورة مائده موضوع محوري ولايت  68تا  51موضوعي مربوط به ولايت باشد و در تمام آيات 
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نوز معناي ولايت در اين آيات معلوم نيست و اينكه چه طور ممكن است اهل كتاب است. اما ه
  داعية اين ولايت را داشته باشند.

  . معناي ولايت در ادامة اين سياق3-3-4
كند و مؤمنان را سورة مائده خداوند از ولايت خود صحبت مي 68تا  51به طور كليّ در آيات 

دهد كه در اين صورت بر دشمن غلبه خواهند نمايد و وعده ميبه پذيرش اين ولايت دعوت مي
دانند و تن به كند كه بعضي از خودشان را وليّ خود ميكرد. در مقابل اهل كتاب را معرفي مي

هايي هم دارند؛ تا آنجا كه حتي برخي از مسلمانان دهند. گويا به ظاهر تواناييولايت خدا نمي
  ب درآيند. خواهند تحت ولايت اهل كتامي

وَ قالَتِ « شود:نيز مشخص مي 64در چنين فضايي از بحث و با توجه به سياق، مفهوم آية 
وَ ليََزيدَنَّ کَثيراً مِنْهُمْ  الْيَهُودُ يَدُ اللهِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْديهِمْ وَ لعُِنُوا بمِا قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُـنْفِقُ کَيْفَ يَشاءُ 

لَّما أَوْقَدُوا ʭرًا کُ   نْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ طغُْياʭً وَ کُفْرًا وَ ألَْقَيْنا بَـيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلي يَـوْمِ الْقِيامَةِ ما أُ 
  .)64ئده: (ما »للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الّلهُ وَ يَسْعَوْنَ فيِ اْلأَرْضِ فَسادًا وَ الّلهُ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدينَ 

. پس »؛ دست خدا بسته استيَدُ اللهِّ مَغْلُولَة«گويند يهود كه منكر ولايت خدا هستند، مي
ما أنُْزلَِ «مضمون اين اعتقاد يهود بايد انكار ولايت خدا باشد. با توجه به ارتباط بين ولايت و 

است، ابل پذيرش ولايت خد، شاهد ديگر بر اينكه اين اعتقاد فاسد يهود در مق»إِليَْکَ مِنْ رَبِّک
  در ادامة آيه است.» وَ ليََزيدَنَّ کَثيراً مِنْهُمْ طغُْياʭً وَ کُفْرًا«جملة 

دهد وضيح ميت» وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِّ مَغْلُولَة«در اين شرايط خداوند اعتقاد يهود را با جملة 
دهد. اي سختي براي يهود قرار ميكند و به سبب آن جزاهو شديداً با چنين باوري برخورد مي

توان معناي ولايت در اين سياق را بهتر دريافت. ولايت خدا در اين سياق بايد از اين آيه مي
  باشد.» بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ «مفهومي در راستاي 

پس از اينكه چهار احتمال مطرح شده دربارة اين قول يهود را  64علامة طباطبايي ذيل آية 
)، چند روايت در اين 33-32، ص6، ج1417كند (طباطبايي، در همگي آنها خدشه مي مطرح و

)، كه معناي طرح شده در آنها با سياق آيات بسيار هماهنگ 40، ص6كند (همان، جمورد نقل مي
  است:

به اسناد خود از ابن ابى عمير از هشام بن سالم از امام  مجالسـ شيخ طوسي در كتاب 1
فرمودند: يهود » و قالت اليهود يد الله مغلولة«كند كه آن جناب در ذيل آية صادق (ع) نقل مى

گفتند خدا از كارهاى خدايى خود و تدبير عالم فارغ شده است و نسبت به امور عالم مسلوب مى
نويسد . سپس مي)486، ص 1416ي، ؛ بحران661، ص1ج الاختيار و دست بسته است (طوسي،
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همين معنا را عياشى در تفسير خود از يعقوب بن شعيب و از حماد از آن جناب نقل كرده كه 
  است.

گفتند: خداى تعالى عالم را آفريد و آفرينش آن را بطور است كه يهود مى تفسير قمىـ در 2
د نيست، خداوند متعال آنها را در اين عقيده تخطئه و خودكار قرار داده و ديگر به مدبرى نيازمن

ايد يعنى اين چنين كه شما خيال كرده». يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل«فرمايد: رد كرده و مى
نيست؛ دست خدا در پس و پيش كردن و كم و كاست نمودن امور عالم باز است و او داراى 

ء گيرد و براى اوست بداورد خواست او قرار مىمشيت است. يعنى بعضى از تصرفات، زمانى م
 معانى الاخبارهمين معنا را شيخ صدوق در  گويد كه). سپس مي171-170، ص1، ج1363(قمى، 

) به اسناد خود از اسحاق بن عمار از كسى كه اسحاق از او شنيده 18، ص1، ج1377(ابن بابويه، 
  كند.از امام صادق (ع) نقل مى

ت اي كه از سياق آياشود، به نتيجهن اعتقاد يهود كه از روايات حاصل ميحال بايد معناي اي
گرفته شد ضميمه شود و از آنجا معناي ولايت مد نظر در اين آيات كشف گردد. با توجه به 
سياق آيات، اين كلام يهود به معناي سلب ولايت از خداست؛ پس منظور از ولايت خدا در اين 

اي از احكام و قوانين ثابت (كه چه بسا را پس از خلق، با مجموعه سياق اين است كه خدا عالم
اند)، رها نكرده است؛ بلكه پيوسته در ادارة هاي آسماني و خصوصا قرآن آمدهتمام آنها در كتاب

  امور تأثيرگذار است.
لايت واي بالاتر از به كار رفته است، درجه» ما أنزل«با تعبير  68تا  64بنابراين آنچه در آيات 

بري جامعه سالاري و راهولايت، به معناي قافله 57تا  51است. در آيات  57تا  51نسبت به آيات 
وانستند تبود و لذا يهود و نصارا نيز كه از علومي به ارث رسيده از پيشينيان خود تكيه داشتند، مي

ان پذيرفتن ولايت ايش دار ولايت سركشي كنند. در اين فضا خداوند، مؤمنان را ازبه عنوان داعيه
اي مطرح شده كه دست يهود كاملا در آن ، ولايت در درجه68تا  64نهي فرمود. اما در آيات 

  در اين درجه از ولايت، اداره امور عالم مطرح است.». غُلَّت أيديهم«فضا بسته است: 
ن جمله بسا بتوان اي چه». يُـنْفِقُ کَيْفَ يَشاءُ «سخن از انفاق است:  64جالب اينكه در ادامة آية 

را به دلالت سياق چنين معنا كرد كه خدا اين حد از ولايت را به هر كس از بندگان خود نيز كه 
بخشد. اين معنا با ادامة آيه نيز سازگار است. خدا در راستاي جريان دادن اين ولايت بخواهد مي

چه خدا نازل كند. البته آننازل مي» مِنْ رَبِّکَ  ما أنُْزلَِ إِليَْکَ «بر افرادي در دنيا، مقولاتي را با عنوان 
شود. اين معناي از ولايت كه از سياق به دست كند، سبب بيشتر شدن طغيان و كفر يهود ميمي

-559، ص 3تا، جكه در كتب شيعه مطرح شده است (طوسي، بي» أولي بالتصرّف«آمد، با معناي 
، 1417، طباطبايي، 30-26، 1388رزادگان، ، نجا432-423، ص4، ج1374، مكارم شيرازي، 564
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تصرف در امور اداره اجتماع مسلمانان و اطاعت  57تا  51)، سازگاري دارد. در آيات 12، ص6ج
محدودة اين تصرف تا حد تصرف در امور  68تا  64از وليّ خدايي مطرح است و در آيات 

  تكويني عالم توسعه يافته است. 

  انانيان مسلم. نفوذ پنهان يهود در م3-3-5
همان طور كه ذكر شد، يكي از مسائلي كه سبب شده برخي مفسران شيعه منكر ارتباط معنايي 
بين آيات اين سياق شوند، اين است كه اگر ولايت را در كلّ اين سياق آيات به يك معنا بگيريم، 

د قائل ته شبايد اين احتمال وجود داشته باشد كه اهل كتاب براي خود ولايت به معنايي كه گف
باشند و برخي از مسلمانان نيز متمايل باشند كه تحت ولايت آنها درآيند. اين در حالي است كه 

هاي آخر دوران هجرت، يهوديان قدرت سياسي چنداني ندارند و اينكه چشم طمع به در سال
آيات  توانرسد. پس چه طور ميمعنا به نظر ميجانشيني رسول خدا (ص) نيز داشته باشند، بي

را از يك سياق و داراي انسجام معنايي دانست؟ براي روشن شدن پاسخ بايد شرايط  69تا  51
  يهود را در سرزمين حجاز در آن زمان تصوير كرد.

حضور  العرب در جزيرة از ظهور اسلام پيش يهود از چند قرن فكري و ديني مرجعيت
ي حضور يافتند، دقيقا معلوم نيست. برخ در عربستان يهوديان زماني و از چه چگونه داشت. اينكه
 70دهد ورود يهوديان به عربستان در اثر تصرف فلسطين و ويراني معبد در سال احتمال مي

 به درگذشتند، ولي گروه اين اول ). هر چند نسل70، ص1366ميلادي بوده باشد (حتي، 
، (ابن عساكر كنند نمودند، از او تبعيت درك كردند اگر محمد (ص) رامي سفارش فرزندانشان

  .)416، ص3، ج1415
را  خودشان جهت. بدينآداب تلمودي را داشتند و تمام و مدرسه ، كنيسهيهود در عربستان

د و كردنملاحظه مي سمَِت همين دانستند؛ خود اعراب نيز آنها را بهاز اعراب اميّ بسيار برتر مي
   .)47، ص1395(فياض،  دادندمي آنها گوش لمايو ع انكاهن به

هاي سيطرة فكري و فرهنگي يهوديان بر اعراب جاهلي شواهدي است كه يكي از نشانه
ستد تا فرمي يثرب را به نمايندگاني پيامبر (ص)، قريش بعثت هاي اوليهدهد در سالنشان مي
   .)165، ص1تا، ج(ابن سعد، بينند ك تحقيق از يهوديان حضرت آن نبوت يدرباره

 اطمينان ، همانآنان آوردن ايمان يزمينه است. يثرب اهل تر، نحوة اسلام آوردناز اين مهم
 خود داشتند. زماني فكري مراجع عنوان به يهوديان سخنان به و خزرج اوس كه است و اعتمادي

اسلام نمود،  به را دعوت كرد و آنان ملاقات خزرج يز قبيلها (ص) با گروهي پيامبر اكرم كه
 هسرزمين شنيد در اين پيامبري الوقوعظهور قريب يدرباره از يهوديان چهآن به با توجه آنان
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 ا وعدهما ر آمدنش يهود به كه است پيامبري همان اين يكديگر گفتند: به خدا قسم بودند، به
   .)292، ص2، ج1383(ابن اسحاق،  بگيريم بر آنها سبقت ر ايمانداد، بياييد دمي

سط داري و بگاه حتي پيش از اسلام يا اوايل دوران اسلام، داعية حكومتالبته يهوديان هيچ
كردند و مبالغي را ساليانه به رؤوساي قبايل هاي خود زندگي ميقدرت نداشتند. آنها در قلعه

 هاي بين بزرگان اعراب و يهوديانتا در مقابل دشمنانشان از آنها حمايت كنند. پيمانپرداختند مي
شده اعراب يثرب به يهوديان مراجعه كنند، علومي در همين راستا بوده است. اما آنچه سبب مي

، 6، ج1976از قبيل سحر و كهانت بوده كه يهوديان يثرب از آن بهره داشتند (جواد علي، 
اند، برخي از اعراب خواندهگرچه يهوديان هرگز كسي را به دين خود فرا نمي). ا560-558ص

  ).561، ص6، ج1976اند (جواد علي، كردهاي از احكام از يهوديان پيروي ميدر پاره
اين نفوذ و اقتدار فكري و فرهنگي يهود در ميان اعراب، بعد از اسلام و حتي بعد از 

ادامه يافت. تمايل برخي از صحابه به ياد گرفتن علوم  هاي قبايل يهود از مسلمانانشكست
هور احاديث تهوكّ مش به كه هاي اين نفوذ فكري است. رواياتيمختلف از يهوديان يكي از نشانه

  دارد.برمي حقايقي از چنين پرده است
ما  برايرا  احاديثي كتاب اهل پيامبر (ص) گفت عمر بن خطّاب به به عنوان نمونه روزي

 كه هگونبراي ما جالب است؛ آيا آنها را بنويسيم؟ پيامبر (ص) فرمودند: آيا همان گويند كهمي
مُتَهَوكِّونَ  أَ «(ص): فقال النبي« ايد؟و ترديد شده متحيّرند، شما نيز دچار سرگرداني يهود و نصاري

، 23، ج1421(احمد بن محمد،  »اء نقِيَّةأنتم كما تَـهَوَّكَتِ اليهودُ و النصارى؟ لقد جئتكم đا بيض
   ).508، ص10، ج1408بن منظور، ؛ ا282، ص5، ج1367؛ ابن اثير، 350ص

-51(مائده:  نموده اولياء نهي عنوان به را از اتخاذ اهل كتاب آياتي از قرآن نيز كه مسلمانان
نشانگر  همه )120و  109(بقره: از يهود است  بر تحذير مسلمانان مبني كه ديگري )، يا آيات57

 دهد در ميانمي نشان نمود و از طرفيتهديد مي زمينه را در اين مسلمانان كه است خطري
  .است داشته عمومي وجود از يهود، اقبال مطالب بعضي در فراگيري مسلمانان

 آنان آنها باشد، و تسلط و براي آنها پيامبر از ميان كه خواستگويد: يهود ميمي احمد شلبي
از  كه از عرب مردي بدست اسلام بخشد. ليكن آنها را برتري تقويت كند و جايگاه را بر مردم

. ذاشتنگ برتر باقي قوم عنوان يهود را به برقرار نمود، پس مساوات مردم يهود نبود، آمد و ميان
  ) 444، ص1989(شلبي، 

ه طور كليّ اهل كتاب از علوم ارزشمندي بهره داشتند كه به سبب آن علوم به يهوديان و ب
سركشي و طغيان در قبال ولايت خدا و رسولش كشيده شدند. آنها كه ابتدا اميدوار بودند از 

اي داشته باشند و به قدرت و شود بهرهآنچه در راستاي ولايت بر رسول خدا (ص) نازل مي
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رايي آاز اينكه نااميد شدند، به شدت در مقابل جريان ولايت الهي جبههعلوم خود بيفزايند؛ پس 
كردند. واضح است كه منافقين از بين مسلمانان به طور مستقل از يهود، علم و توان كافي براي 

اي را نداشتند و در واقع هستة فكري جبهة مقابل جريان ولايت خدا را يهود تشكيل چنين مقابله
  داد. مي

هاي فكري در مقابل ولايت امير مؤمنان در عمل نقش يهود در شكل دادن به جريانچنان كه 
را در زمان  كتاب اهل مرجعيت هايي كهعلي (ع) در بسياري موارد روشن است. يكي از جريان

 شايع مسلمانان را در ميان كتاب داد و افكار و اعتقادات اهل بيشتر گسترش خليفة دوم هر چه
 چون توانستند مساجديمي . آنانحاكميت است از طرف رسمي با اجازه قصاّصين آمدن نمود،

 در راستاي كه ديگري و قصص اسرائيلبني هايو با حكايت مسجد الرسول (ص) را اشغال
  .)123، ص1، ج1415(مرتضي العاملي،  نمايند را سرگرم هود بود، مردمي و فرهنگي فكري اهداف

هاي پاياني حيات رسول خدا (ص)، خطر بزرگي با اين اوصاف مشخص شد كه حتي در ماه
كرده، از ناحية اهل كتاب بوده است. يهود كه خود را از آنچه نازل كه دين اسلام را تهديد مي

رده هايي كه از پيشينيان خود به ارث بيابد، بنا دارد با تكيه بر علوم و تواناييبهره ميشده بي
ست در مقابل جريان ولايت خدا بايستد و خود دنيا را اداره كند. آنها كه بر اساس متون ديني ا

دانند كه دين اسلام پيروز نهايي است، تمام قدرت خود را براي به انحراف كشاندن اين خود مي
 مائده 61كنند. آية هاي مختلف درون جبهة مسلمانان نفوذ ميبندند و به شكلدين به كار مي

الُوا وَ إِذا جاؤکُُمْ ق« درون اين سياق، خود يكي از دلايل براي رفتارهاي منافقانة اهل كتاب است:
  .)61(مائده:  »آمَنّا وَ قَدْ دَخَلُوا ʪِلْکُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَ الّلهُ أَعْلَمُ بمِا کانوُا يَکْتُمُونَ 

در مقابل مسلمانان در چند سال پاياني بنابراين موضوع ضعف سياسي و نظامي يهوديان 
كند و بنا بر انسجام سورة مائده وارد نمي 68تا  51اي در پيوستگي معنايي آيات هجرت خدشه

معنايي اين آيات، موضوع صحبت در تمامي آنها موضوع ولايت است. عجيب نيست كه يهوديان، 
ارة دار ادبلكه از پيش از آن، داعيه چنان كه داعية امروزي صهيونيسم است، از زمان صدر اسلام و

پنداشته و وليّ خدا روي زمين را انكار باشند و در اين راستا دست خدا را بسته مي عالم بوده
ها پيش از ولادت رسول االله (ص) بر اساس علومي كه به ايشان رسيده اند. آنها كه از قرنكردهمي

سي براي تر از هر كيعي است كه خود را بسيار لايقكشيدند، طببود، انتظار خاتم پيامبران را مي
ايت هاي متعدد رسول خدا مبني بر وصپنداشتند. لذا پس از اينكه با تصريحجانشيني ايشان مي

و خلافت امير مؤمنان علي (ع) از اين امر نااميد شدند، با ترويج فرهنگي كه خود داشتند، در 
ه سابقة نپذيرفتن ولي منصوب از جانب خدا به ميان مسلمانان شكاف ايجاد كردند. آنها ك
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نه در دانستند كه چگوكشيدند، نيك ميپرستي به دنبال ميهاي مختلف را از زمان گوسالهبهانه
  نسبت به پذيرش ولايت، مقاومت ايجاد كنند. ،هاي بيماردل

  

  گيرينتيجه
م، و به صورت پيوسته معنا كني سورة مائده را با تكيه بر انسجام معنايي آيات 68تا  51 آياتاگر 

  شود:، نتايج زير حاصل مي»بدون نياز به ادلّة نقلي«
  ـ موضوع صحبت در اين آيات مقولة ولايت است.1
 تعبير» ما انُزل«ـ در راستاي ولايت، موضوعي بايد نازل شود كه در اين آيات از آن به 2

  شده است.
اند، اما در قبال آن صحيح يت آشنا بودهـ اهل كتاب از قبل از اسلام نيز با موضوع ولا3

  اند.رفتار نكرده
ـ ولايتي كه در اين آيات مطرح است به معناي باز بودن دست وليّ در ادارة امور است، 4

نه معاني ديگر مانند محبت يا نصرت. اين توان تصرف ولي ابتدا در حد امور جامعه و سپس در 
  حد امور تكويني عالم مطرح شده است.

يَدُ «بود و در اعتقادات آنها به صورت جملة » ما انُزل«طغيان و كفر يهود در قبال موضوع  ـ5
  ، نمود پيدا كرد.»؛ دست خدا بسته استاللهِّ مَغْلُولَةٌ 

اي غير از قرآن و خارج از آن است. در واقع قرآن مقوله» ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ «ـ موضوع 6
كنند، ولي مؤمنان با بهره داشتن از كتاب گر به اين موضوع هدايت ميهاي آسماني ديو كتاب

  شوند.نياز نميبي» ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ «آسماني، از 
ـ با در نظر گرفتن نتايج قبلي، اگرچه رويدادهاي خارجي مخصصّ يا مقيدّ آيات قرآن 7

واند تشود كه تنها واقعة غدير خم ميينباشند، با نگاهي اجمالي به تاريخ صدر اسلام روشن م
  .توسط رسول االله (ص) باشد» ما أنُْزلَِ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ «مصداق تامّ ابلاغِ 

  
  
  
  
  



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي            312 

  :نامهكتاب
 .قرآن كريم

 .دارالكتب العلميه ، بيروت:روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمق)، 1415آلوسى، سيد محمود (

  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.معاني الاخبارش)، 1377ابن بابويه، محمد بن علي (
، تحقيق محمود محمد النهايه في غريب الحديث و الاثرش)، 1367ابن اثير، مبارك بن محمد (

  طناحي، قم: اسماعيليان.
  .و اولاده صبيح محمد علي جا: مكتبة، بيهشام ابن سيرهق)، 1383، محمد (اسحاق ابن
  ، بيروت: دار صادر.الكبري الطبقاتتا)، سعد، محمد (بي ابن

، بيروت: دارالفكر تاريخ مدينه دمشقق)، 1415ابن عساكر، ابو القاسم علي بن حسن شافعي دمشقي (
  للطباعه و النشر.

 روت: دار، دوم، بيتفسير القـرآن العـظيمم)، 1987كثير دمشقي، أبوالفداء اسماعيل بن عمر (ابن 
  .المعرفه

ب علي بن ابي طالب (ع) و ما نزل من القرآن في علي مناقق)، 1424ابن مردويه، احمد بن موسي (
  ، قم: موسسه دار الحديث.)(ع

، تحقيق علي شيري، بيروت: دار احياء التراث لسان العربق)، 1408ابن منظور، محمد بن مكرم (
  العربي.

، دمشق: مسند الإمام أحمد بن حنبلق)، 1421د بن محمد بن حنبل (احمد بن محمد، أبو عبد االله أحم
  مؤسسة الرسالة.

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.هاي تفسيريشناسي جريانآسيبش)، 1389اسعدي، محمد (
  ، رياض: مكتبه الكوثر.مسند ابوحنيفهم)، 1905اصفهاني، ابو نعيم (

  .، تهران: بنياد بعثتفى تفسير القرآنالبرهان ، ق)1416بحرانى، هاشم بن سليمان (
  ، بيروت: دارالفكر.بخاري صحيح)، ق1401، محمد (بخاري

اراحياء : دبيروت ،معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير بغوي)ق)، 1420بغوي، حسين بن مسعود (
  .التراث العربى

  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.آنالكشف و البيان عن تفسير القرق)، 1422ثعلبي، احمد بن محمد (
  ، بغداد: مكتبه النهضه لدار العلم.تاريخ مفصل عرب قبل از اسلامم)، 1976جواد علي (

  ، قم: اسراء.ولايت علويش)، 1383جوادي آملي، عبداالله (
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  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: آگاه.تاريخ عربش)، 1366حتي، فيليپ خليل (
، تهران: موسسة الطبع و شواهد التنزيل لقواعد التفضيلق)، 1411حسكاني، عبيد اللَّه بن عبداالله (

  النشر.
، قم: مؤسسه تحقيقات و نشر معارف سنتاهل ديدگاه آيات غدير ازتا)، حسيني ميلاني، علي (بي

  بيت (ع).اهل
  هران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.، تپژوهشي در تاريخ قرآن كريمش)، 1360حجتي، سيد محمد باقر (

، ترجمه محمد صادق نجمي و بيان در علوم و مسائل كلي قرآنش)، 1392خويي، سيد ابوالقاسم (
  زاده هريسي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات سازمان اوقاف.هاشم هاشم

  ، تهران: اميركبير.تاريخ قرآنش)، 1362راميار، محمود (
كر ، بيروت: دار الفالتفسير المنير في العقيده و الشرّيعه و المنهجق)، 1418، وهبه بن مصطفي (زحيلي

  المـعاصر.
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: البرهان في علوم القرآنق)، 1408زركشي، بدرالدين (

  دارالفكر.
  ، بيروت: دار الشروق.الوجوه و النظائر في القرآن الكريمق)، 1419سلوي، محمد العواء (

، ترجمه سيد مهدي الاتقان في علوم القرآن ش)،1363بكر (وطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابىسي
  حائري قزويني، تهران، اميركبير.

، قم: كتابخانه الدر المنثور فى تفسير المأثورق)، 1404بكر (سيوطى، جلال الدين عبدالرحمن بن ابى
  .آية االله مرعشى نجفى

  ، بيروت: مكتبه العالميه.الرساله ا)،تشافعي، محمد بن ادريس (بي
متن متواتر حديث ثقلين در كتب شيعي و منابع «ش)، 1393شانظري، جعفر، طباطبايي پوده، مهران (

  ، سال ششم، شمارة دوازدهم.پژوهيفصلنامة حديث، »اهل سنت
عبدالجبار شراره، ، تحقيق الفصول المهمه في تاليف الامّهق)، 1417شرف الدين، سيد عبدالحسين (

  تهران: مجمع التقريب.
  .المصرية : مكتبة، سيزدهم، قاهرةالاسلامي التاريخ موسوعة)، م1989، احمد (شلبي

  ، بيروت: دارالمعرفه.فتح الباريتا)، عسقلاني، ابن حجر (بي
 تشارات اسلامى، پنجم، قم: دفتر انالميزان فى تفسير القرآنق)،  1417( طباطبايى، سيد محمد حسين

  .ى مدرسين حوزه علميه قمجامعه
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  .، تهران: انتشارات ناصر خسرومجمع البيان فى تفسير القرآنش)، 1372طبرسى، فضل بن حسن (
  .: دار المعرفه، بيروتجامع البيان فى تفسير القرآنق)، 1412طبرى، ابو جعفر محمد بن جرير (

  .بيروت: دار احياء التراث العربي ،تفسير القرآن التبيان في، تا)(بي طوسي، محمد بن حسن
  ، قم: دار الثقافه.الاماليق)، 1414طوسي، محمد بن حسن (

 ، بيروت: دار الكتبمفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ق)، 1421فخر رازي، فخرالدين محمد بن عمر (
  العلمية.
  ت و چاپ دانشگاه تهران. ، تهران: موسسه انتشاراتاريخ اسلامش)، 1395اكبر (فياض، علي

  : دار الكتاب.، قمتفسير القمي، ش)1363قمى، على بن ابراهيم (
  ، قم: دار الاسوة.ينابيع المودة لذوي القربيق)، 1422قندوزي، سليمان بن ابراهيم (

  .چهارم، بيروت: دارالهادي ،(ص) الاعظم النبي سيرة من الصحيح)، ق1415، جعفر (العاملي مرتضي
  ، قم: دفتر انتشارات اسلامي. التمهيد في علوم القرآنش)، 1387معرفت، محمد هادي (

  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.تفسير الكاشفق)، 1424مغنيه، محمد جواد (
  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.تفسير مقاتل بن سليمانق)، 1420مقاتل بن سليمان (

  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.تفسير نمونهش)، 1374مكارم شيرازي، ناصر (
پژوهشنامه حكمت و ، »هاي فريقين درباره آية تبليغبررسي ديدگاه«ش)، 1383نجارزادگان، فتح االله (
  .9و  8، شماره فلسفه اسلامي

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.بررسي تطبيقي تفسير آيات ولايتش)، 1388نجارزادگان، فتح االله (
 


